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 پشت تاریخ

دریــا گســترده ترین بزرگــراه ارتبــاط و مبادلات 
دوردســت تجــارى و مدنــی اســت. روز جهانــی 
دریانــوردى یــادآور همین نقش تمدنی دریا اســت. 
ســاختن قایق هاى بزرگ از دسته کردن و به  هم بافتن 
نی هاى ســواحل فرات براى جابه جایی انســان  ها و 
حمل بار و غــذا قدمتی به اندازه تمدن ســومر دارد. 
همین مســیر از فرات تا خلیج فارس و به ســوى هند 
ادامه یافت و عرب هاى سواحل جنوبی خلیج فارس 
را بــه دریانوردان تاریخي بدل کرد که تبادلات تجارى 
آنان تا آفریقا کشیده شــد و شامل تبادل انواع کالاها 
از جمله بردگان از زنگبار و سواحل غربي آفریقا بود. 
ایرانیان که از فلات هاى دوردســت آسیای مرکزى با 

اسب آمده بودند، دیرتر پا به دریا گذاشتند. کمبوجیه 
یا کامبیز هخامنشــي نیز از راه خشکی خود را رساند. 
داریوش که ضمن پادشاهی پارس، فرعون مصر بود و 
اهمیت رود بزرگ نیل را در کشاورزى و بازرگانی مصر 
تا دوردســت هاى مدیترانه می دانست، براى توسعه 
اقتصادى آن منطقه دســتور داد کانالی از پایان دست 
نیــل به دریاى ســرخ حفر کردند و بــا اتصال دریاى 
ســرخ به مدیترانه، از طریق کانــال رود نیل، این خط 
ارتباطی و تمدنی میان سه قاره را توسعه بخشید. بار 
دیگر خشایارشــاه، فرزند داریوش، در جنگ یونان باید 
از دریا می گذشــت. با توجه به اینکه ایران سرزمیني 
دریایی نبود، براى عبور از دریا متوســل به دریانوردان 
فینیقي، یعنی ساکنان لبنان کنونی می شد. فینیقي ها 
دریانوردان مدیترانه بودنــد و دولت و تمدن کارتاژ را 
در تونس بنانهادند. در برنامه عبور خشایارشاه از دریا، 
ماندرو، مهندس ایرانی، با به هم بستن و مهار قایق ها 
پلی شناور براى عبور پیاده نظام و تجهیزات سپاه ایران 

بر بســفر نصب کرد. در دوران هاى بعدى ســخن از 
ارتباطات دریایی میان ایران با ســواحل شرقي آفریقا 
و زنگبار و حتی مهاجرت شــیرازیان به آن ســواحل 
و همچنین به ســواحل هند و زیادبادات یعنی سیام 
تا جنوب چین بســیار اســت اما ملاحان اغلب عرب 
بودند. در قرن ۱٥ دریانوردان اروپایی از پرتغال، هلند، 
اســپانیا و سپس انگلســتان و فرانسه دریافتی جهان 
را عرصــه رقابت هاى اقتصــادى و نظامی خود قرار 
دادند. در قرن ۱٦ که جزایــر ایران در خلیج فارس در 
اشــغال پرتغالی ها بود، به همت شــاه عباس ارتش 
ایران داراى نیروى دریایی شد و به سردارى امامقلی، 
پرتغالی ها را از خلیج فارس بیرون کرد. بعد از صفویه،  
نادرشــاه و کریمخان زند نیز به موازات ناوگان تجارى 
ناوگان دریایی دفاعی ای در حد توان تشکیل دادند که 
با فراز و نشیب در عصر جدید به قابلیتی در حد و شأن 
کشور ایران دست یافت که امید می رود بتواند از بلیات 

جهان جان به در برد. 

ایران و دریا ! قضیه ملخ مسئولان!

سلام سوفیا! �
می دانســتی عیســی کلانتری، رئیس سازمان 
محیط زیســت گفته: «جنگل های کشور به لحاظ 
اقتصادی ارزش سرمایه گذاری برای اطفای حریق 
را ندارند و آتش ســوزی ها مثــل حمله ملخ ها یه 

چیز طبیعیه!»
نمردیــم یکی حرف درســت را زد. کاش همه 

راستش را می گفتند.
مثلا رئیس جمهــور می گفت آینده کشــور به 
لحــاظ اقتصــادی ارزش ســرمایه گذاری ندارد و 
دهان مردم مثل حمله پشه ها صاف خواهد شد و 

این یک چیز طبیعی است!
یا وزیر بهداشــت بگوید آینــده مردم به لحاظ 
سلامتی ارزش ســرمایه گذاری ندارد و مردم مثل 
موریانه از بین خواهند رفت و این یک چیز طبیعی 
اســت! یا وزیر آموزش وپــرورش بگوید بچه های 
مردم به لحاظ پیداکردن شــغل در کشــور ارزش 
ســرمایه گذاری ندارند و به هرحال بی کار و علاف 

خواهند شد و این یک چیز طبیعی است!
همچین حالی سوفیا.

کاش همه راستش را می گفتند! 
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کارتون خواب

 قصه هاى شهر

در دو، ســه ســال اخیــر بخشــی از کارم باعث 
شــده که بتوانم به تعدادی از شهرهای ایران سفر 
کنم. منظورم از شــهر لزوما مراکز استان ها نیستند؛ 
شــهرهای کوچک و بزرگی که لابد بر اساس قواعد 
کشورداری شامل ویژگی های شهر شده اند. معمولا 
بعد از ســاعات پایــان کارگاه کنجکاوانه داخل هر 
شهر قدم می زنم و ساختمان ها و امکانات شهری و 
سیستم اجتماعی و روابط روزمره اهالی شهر را نگاه 
می کنم. شــهرهایی را دیده ام که جز خیابان اصلی 
شــهر مابقی خیابان هایش خیلی خیابان به حساب 
نمی آمده، شــهرهایی که چراغ راهنمایی و رانندگی 
برایشــان مفهومی نداشته، شــهرهایی که نیمکت 
یا ســطل زبالــه در پیاده روهایش پیدا نمی شــده، 
شهرهایی که کتاب فروشــی یا دکه روزنامه فروشی 
در آن (آه! در اینجا دچار اندوه روشنفکرانه می شوم 
و از موضوع درمی گذرم) ...، اما در کمال شــگفتی 
در همه این شــهرها مکانی وجود داشته با تابلوی 

بزرگ کافی شاپ.
معلوم اســت که داخــل آنها رفتــه ام و اغلب 
تنها نوشــیدنی کافئین داری که نصیبم شــده همان 
نســکافه معمول خانگــی بوده اســت. در یکی از 
همیــن دیدارهای شــیرین نگاهی به منوی شــیک 
نصب شــده روی دیوار انداختم و تقاضای کاپوچینو 
کردم. فروشــنده گفت نداریم. نگاه دیگری انداختم 
و گفتم: یک امریکانو بدهید. فروشــنده شانه ای بالا 
انداخــت و گفت: نداریم، اما اگر بخواهید اسپرســو 
داریم. از آنجا که دلم می خواســت گامی در جهت 
آموزش قهوه خوری به آحاد ملت بردارم با مهربانی 

گفتم روی همان اسپرســو کمی آب جوش بریزید، 
می شــود امریکانو. احساس کردم صاحب مغازه از 
این اظهار فضل من خوشش نیامد و به همین خاطر 
بلافاصله اضافه کردم: مشکلی نیست، هر قهوه ای 

که دارید بدهید.
بــرای شیرین ترشــدن پایــان این حکایــت باید 
بگویــم که در نهایت همان نســکافه را خوردم، اما 
بــاور بفرمایید غرضــم از تعریف کــردن این ماجرا 
این نیســت که بگویم شــناختن انواع قهوه نشــانه 
فرهیختگی اســت یا مردمی را که دورتر از پایتخت 
زندگی می کنند زیر ســؤال ببرم؛ اتفاقا در بین همین 
مــردم علایق و حرکت های بیشــتری در زمینه های 
اجتماعی و فرهنگی دیده ام. اصــلا بگذارید ماجرا 
را جور دیگری تعریف کنم؛ چند شــب پیش داشتم 
فیلم مســتندی از زندگی دکتر ژاله آموزگار را که از 
تلویزیون پخش می شد می دیدم. خانم دکتر آموزگار 
یکــی از چهره های برجســته زبان های باســتانی و 
اسطوره شناسی ایران اســت که سال هاست به کار 
تحقیق و ترجمه و تدریس مشــغول اســت. جایی 
در میانــه صحبت هایــش بــا مهربانــی و تواضع 
گفت که در دانشــجویان نســل جدیدش نکته ای را 
می بیند کــه نگرانش می کند. گفــت وقتی مبحثی 
را مطرح می کنم، برای شــناخت بیشتر دانشجویان 
حتی مقالــه ای را که در آن به این موضوع اشــاره 
شــده تهیه و تکثیر می کنم و به دستشان می دهم، 
بعد دانشــجویان از من می پرســند: آن نکته ای که 
گفتید دقیقــا در کــدام پاراگراف این مقاله اســت

 که بخوانیم؟!
با کنارهم گذاشــتن چهار، پنج تکــه از یک پازل، 
نمی شــود یــک تابلو درســت کــرد. بــرای انجام 
هرکاری و رســیدن به هرجایی، هم شــناخت لازم 
اســت هم اشــتیاق. این را هم بگذارید به حســاب 

پیام انگیزشی امروز!

پیام انگیزشى کافئین دار

 نکته

 ما و پناهندگان
چند روز پیش روز جهانــي پناهندگان و آوارگان بود. 
برنامه هاي مختلفي برگزار شــد و شاید همه بر این نکته 
توجه داشتند؛ «صلح آنچه است که پناهندگان سریعا به 
آن نیاز دارند». آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، 
از بشردوستی کشورهایی که با وجود دست به گریبان بودن 
با چالش هــای اقتصادی و نگرانی هــای امنیتی، میزبان 
پناهندگان هستند، قدرداني کرد و سؤالي را نیز مطرح کرد 
و پرســید: «میلیون ها نفر در سراسر جهان به جنبش روز 

جهانی پناهندگی کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل 
متحد پیوســته اند و گام هایی کوتاه یا بلند، در همبستگی 
با پناهندگان بر می دارند. آیا شما هم با پناهندگان همگام 
خواهیــد شــد؟».  بیش از ۷۰ میلیــون زن، کودک و مرد 
پناهنده و آواره مجبور به فــرار از جنگ، تعارض و ظلم 
و ســتم شــده اند. این رقم حیرت آور است؛ یعنی دوبرابر 
آنچه که ۲۰ سال پیش بود. بیشتر این آوارگان اجباری تنها 
از چند کشور آمده اند: سوریه، افغانستان، سودان جنوبی، 

میانمار و سومالی.

 به بهانه روز جهانی بیماری ام اس
مخفی کاری

الــف) خانم جوانــی در بین بیماران بــا دقت به  �
اطراف می نگریست، پس از مکثی طولانی آرام آرام به 
ســمت جایگاه دکتر داروساز و مسئول داروخانه آمد. 
نگران این بود که کســی صحبت هایش را نشنود. در 
ســربرگ ویزیت پزشک داروی Diphosel را نشانم داد 
و گفت آیــا می تواند این دارو را از من بدون طی کردن 
پروسه نسخه پیچی و ثبت مشخصات بیمار در سیستم 

اطلاعات داروخانه دریافت کند؟ 
برایم تعجب آور بود! گفتم آیــا قیمت این دارو را 

می دانی؟ گفت بله.
گفتم می دانی که بیمه ها تقریبا صددرصد هزینه 
داروی تو را پوشــش می دهنــد؟ و اگر به صورت آزاد 
بخواهی دریافت کنی باید بیش از یک میلیون تومان 

بپردازی؟ گفت مشکلی نیست.
کنجکاوی ام بیشتر شد، سعی کردم به او اطمینان 
بدهم که با دانســتن موضوع بیشــتر می توانم به او 
کمک کنم و بعد از اعتمــاد و رفع نگرانی اش به من 
گفت: بیماری ام ام اس است، ولی دوست ندارم کسی 
بفهمد، چون در صورت استفاده از دفترچه درمانی ام 
می ترسم کارفرما و محل کارم به بیماری و شرایط من 

پی ببرند و کارم را از دست بدهم! 
ب) مرد جــوان بعد از پرداخــت هزینه دارویش 
موقع تحویل داروی Rebif بــه من گفت آیا می تواند 

خواهشی داشته باشد؟ گفتم بله، حتما. 
گفت: آیــا ممکن اســت داروی مــن در یخچال 
داروخانه امانت نگهداری شود و او برای هربار استفاده 
از دارویش به اینجا بیاید. با تعجب پرسیدم این امکان 
برای ما نیســت، اما چــرا چنین خواســته ای داری؟ 
گفت چون خانواده ، دوســتان و همکارانم هیچ کدام 
هنوز از بیمــاری ام اس من خبر ندارند و نمی دانم که 

واکنش هایشان به این موضوع چه باشد...
چند روز قبــل (۳۰ می ۲۰۱۹) روز جهانی بیماری 
ام اس بود و سازمان های بین المللی در حوزه سلامت 
بــا ارائه برنامه های مختلف با شــعار «همه با کمک 
یکدیگر ام اس را شکســت دهیم» سعی کردند توجه 
عمــوم را به این بیماری ناشــناخته جلــب کرده و با 
آگاهی بخشــی در جهت کمک به ســلامت بیماران 

درگیر با ام اس و بهبودی آنها حرکت کنند.
به تجربه شــخصی خود در مواجهــه با بیماران 
روزافزون ام اس معتقدم یکی از معضلات درگیرکننده 
آنهــا، ترس از نــگاه و برخــورد آشــنایان، کارفرما و 
همکارانشــان با آنها بعد از پی بردن به بیماری شــان 
است. بیماران ام اس مشــکلات پیدا و پنهان بسیاری 
دارند؛ از کمبود بعضــی از برندهای دارویی مصرفی 
آنها تــا هزینه های درمانی تشــخیصی و مشــکلات 
روحی-روانــی حاصل از مواجهه بــا این بیماری، اما 
مشــکلات پنهانی نیــز وجود دارند که شــاید در نگاه 
اول ســطحی بــوده و آنچنان قابل اعتنا نباشــند، اما 
در صورت عدم ارائه تدبیر و فرهنگ ســازی در جهت 
رفــع آنهــا می توانند عمیقــا در بیمار تأثیــر فراوانی 
داشته باشند و اضطراب همراهش او را سایه به سایه 
دنبال کرده و حتــی اقدامات حمایتی و درمانی را نیز 

تحت الشعاع قرار دهد.
ام اس بیماری ناتوان کننده ای نیســت، اگر همه ما 
دســت در دســت هم دهیم و برای حل مشکلات و 

بیماران چاره اندیشی کنیم.
در اینجــا از ســازمان های مردم نهاد، مســئولان 
حوزه های مختلف؛ از ســلامت، کار، رفاه اجتماعی و 
دســت  اندرکاران فرهنگی دعــوت می کنم برای حل 
بعضــی از معضــلات پنهان این بیمــاران قدم پیش 
گذاشــته و با هم اندیشی و تصمیمات عملی و تلاش 
در جهت فرهنگ سازی مرهمی باشیم بر این دردهای 

پنهان.

 زیر آسمان شهر

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 فریدون مجلسى 

کودکان

نقاشــی کودکان، به ویژه در ســنین پیش دبســتانی 
وســیله ای برای بیان آرزوها، خواست ها و عواطف آنان 
است و به کمک آن می توان به دنیای تخیل آمیزشان راه 
یافت. ســال های پیش از دبستان برای بیان آزاد تخیلات 
کودکان از دو جهت اهمیت اساسی دارد. اول اینکه این 
سال ها دوران رشد و شکوفایی تخیل کودکان است که از 
دوســالگی با پیدایش توانایی تجسم؛ یعنی به یادآوردن 
اشــیا و پدیده ها در غیاب آنها، آغاز می شود و در شش و 
هفت سالگی با رسیدن کودکان به مرحله تصویرگری در 

رشد ترسیمی خود، به اوج می رسد.
دوم اینکه با وجود کاربرد برخی شیوه های نادرست 
در نقاشــی کودکان پیش دبســتانی، به علــت اینکه در 
این دوره هنوز نمره - این معیار ســرکوبگر خلاقیت – و 
اجبار کودکان به کشــیدن تصاویر خاص، معمولا در کار 
نیست، تصاویری که کودکان می کشند، بیانگر تخیلات و 

نگرش های آنهاست.
 بــا توجه بــه این نکات، برای آشــنایی بــا رؤیاها و 
تصورات کودکان از زمین و فضا که همیشــه مورد توجه 
آنها بوده است، دو موضوع به کودکان پنج، شش ساله 

(آمادگی) داده شد:
۱.  زمینی که دوست می دارم.
۲.  در فضا چه چیزی هست؟

نقاشــی های کودکان در این دو زمینه، نشانگر تخیل 
آزاد و خلاق آنهاســت و نگاه کودکانــه و نقادانه آنها را 

نسبت به زمین و فضا نشان می دهد.
با مروری بر این نقاشی ها به جمع بندی خطوط کلی 

محتوای آنها به تفکیک هر دو موضوع، می پردازیم:
الف- نقاشی های مربوط به زمین: این نقاشی ها را از 

نظر محتوا می توان به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد:
- تصویر زمین آن گونه که هست.

-  تصویر زمین آن گونه که کودکان دوست دارند.
گروهی از کودکان زمین را آن گونه که هست، تصویر 
کرده انــد و به راســتی در بیان زشــتی ها و آلودگی هایی 
که انســان ها بــر زمین تحمیــل کرده انــد، توانایی های 
شــگفت آوری را در نقاشــی های خود نشــان داده اند: 
خیابان هایــی را که از انبوه ماشــین ها، شــبیه پارکینگ 
اســت، دود و گردوخاکی که مانند ابری سیاه از زمین بالا 
مــی رود، درختان شکسته شــده و گل هایی که از بی آبی 
پژمرده شــده اند، زمینی که از خشــکی ترک برداشــته 
است، رودخانه ای که آب ندارد و ماهی های آن مرده اند، 
کوه هایی که روی آنها خانه ساخته  شده است، آدمیانی 
که باهم دعوا می کنند، رفتگــری که خیابان های کثیف 

را جــارو می کند، برج هــای بلندی که چــون هیولایی 
ســر برافراشــته اند، خانه هــا، کوچه هــا و خیابان های 
بی درخت، آسمان ابری و بدون خورشید، هیچ پرنده ای 
در نقاشی های آنها پرواز نمی کند، هیچ حیوانی، حضور 
طبیعت را نشــان نمی دهد، انسان ها با قیافه غمگین یا 
خشــم آلود، به کار و زندگی مشــغول اند، رنگ ها سیاه و 

خاکستری است و زندگی از شادی و امید خالی.
گروه دیگر زمین را آن گونه که دوســت دارند ترسیم 
کرده اند: خیابان هایی که به جای آســفالت، چمن کاری 
شــده اســت، خانه های بدون دیــوار و رنگارنگ که بر 
بالای آنها گلدان های شاداب، به عابران سلام می دهند، 
رنگ های شــاد و زنده، آدم هایی کــه می خندند یا بازی 
می کنند، حیواناتی که بچه ها به جای ماشین بر آنها سوار 
شــده اند، پارک های سرسبز و پرگل، زمین های بازی برای 
کودکان با بچه های شاد و مهربان، پرندگانی که از آدم ها 
نمی ترسند و روی شانه ها و دست های آنان می نشینند، 
درختان پرگل وپرنده و خیابان های بدون ماشــین و دود. 
به راســتی اگر این خواســت ها تحقق یابنــد، چه دنیای 

زیبایی خواهیم داشت.
در مورد شــکل زمین نیز کودکان تصورات گوناگونی 
دارند که آنها را در نقاشــی های خود نشــان می دهند. 
اغلــب زمین را به شــکل دایــره می کشــند، آنچنان که 
هســت یا به علت ســهولت شــناخت و ترسیم شکل 
دایــره یا به علــت اطلاعی که در مورد شــکل زمین به 
آنها داده  شده اســت؛ اما گاه زمین را به اشکال دیگری 
نیــز تصویر کرده اند: بیضی، ســه گوش، چهارگوش و به 
شکل ســتاره. بچه هایی که زمین را به شکل دیگری جز 
دایره کشیده اند، می دانســتند که زمین گرد است؛ اما به 
گفته خودشــان دوست داشــتند که زمین شکل دیگری

 داشته باشد.
به طورکلی کــودکان با طبیعت، پیوندی دوســتانه 
دارنــد. ازنظر آنها طبیعت مظهر زیبایی و پاکی اســت. 
حیوانات، پرنــدگان، گل ها و گیاهان را دوســت دارند و 
زیبایی ها را با آنها نشــان می دهند. علاقه مندی کودکان 
به طبیعــت، انگیزه خوبی برای آشــنایی آنهــا در این 
زمینه اســت؛ آموزشــی که باید در دوران کودکی انجام 
شــود تا جزئی از وجــود هر فردی و درونی شــود و در 
بزرگســالی تداوم یابد، آموزشی که با توجه به مشکلات 

زیست محیطی شرایط فعلی، بسیار ضروری است.
ب- نقاشــی های مربــوط به فضا: در نقاشــی های 
مربوط به فضــا موضوع برای کودکان جالب تر اســت. 
هرچند آنان اطلاعات و شناخت زیادی از فضا ندارند؛ اما 

فضا برایشان جذابیت بیشتری دارد.
فضا برای کودکان، آســمان آبی بی انتهایی است که 
گاهی از ابرهای قشــنگ که هرکدام تصویری را برایشان 
تداعی می کنند، پوشیده می شود، آسمانی که پرندگان بر 
فراز آن پرواز می کنند؛ خورشــیدی است که هرروز صبح 

با طلوع خود، روشــنی را پدید می آورد و شــادی آنها را 
نوید می دهد؛ ماه و ســتارگانی است که شب ها قسمت 
کوچکی از آنها را -به انــدازه پنجره های آپارتمان محل 
زندگی شــان- می تواننــد ببینند. ســفینه های فضایی و 
فضانوردان را کودکان در تلویزیون دیده اند و اغلب آنها را 
در نقاشی های خود نشان می دهند. گاهی هم موجودات 
عجیبی را به عنوان آدم های فضایی ترســیم می کنند که 

خودشان هم از آنها می ترسند.
برای کودکانی که می توانند گاهی بادبادک هوا کنند و 
این بازی رؤیایی را انجام دهند، فضا جولانگاه بادبادک ها 
اســت. برای بچه هایی که ســوار هواپیما شده اند، فضا 

جایگاه پرواز هواپیماها است.
اینها تصوراتی اســت که کودکان از فضا دارند و آنها 
را در نقاشــی های خود نشــان می دهند. علاوه بر اینها 
کودکان گاه در نقاشی هایشــان پدیده های زمینی را نیز با 
خود به فضا می برند: گل و گیــاه و آب و پرنده -عناصر 
اربعه کودکان- و خودشــان، بی آنکه در درون سفینه ای 
باشــند، آزاد و رها در فضا گردش می کنند. در کنار همه 
اینها، از جنگ ســتارگان نیز غافل نمانده اند و هرقدر که 
صفحه کاغذشــان جا داشته، تفنگ و تانک و هواپیمای 
جنگی را همراه با خیل سربازان، به فضا برده اند تا نشان 
دهند که در جنــگاوری نیز دســت کمی از بزرگ ترهای 
خود ندارند. کودکان گاهی برای رفتن به فضا، از وسایل 
دیگری جز سفینه در نقاشی های خود استفاده کرده اند 
که نشــان دهنده تخیل و رؤیاهای آنها اســت. اســب، 
پرنده، بالون، ابر و بادبادک فضاپیماهای کودکان هستند 
و جالب اســت که اغلب خود ســوار بر آنها می شوند و 
گاهی پدر و مادرشان نیز سرنشینان فضاپیماهای تخیلی 

آنان هستند.
جالب تریــن نقاشــی ها در این مورد، ســفر کودک و 
اعضای خانواده اش همراه با ســماور و بساط صبحانه 
آنهــا بود که روی قالیچه قرار داشــت و در فضا حرکت 
می کردنــد و خودش می گفت که ایــن قالیچه حضرت 

سلیمان است که با آن به فضا رفته ایم.
آنچه درباره فضا برای کودکان جالب اســت، شوق 
پرواز است. فضا برای کودکان، پرواز را تداعی می کند که 
از آرزوهای همیشگی آنهاست. کودکان به علت تحرک، 
کنجــکاوی و میل طبیعی به شــناخت، دوســت دارند 
همه جا بروند، همه چیــز را ببینند و چون اغلب، امکان 

این کار را ندارند، پرواز برای آنان آرزوی بزرگی است.
انتخــاب موضوعــات مناســب برای نقاشــی های 
کودکان، به ویژه موضوعات تخیلــی، این امکان را برای 
آنــان فراهم می کند کــه آرزوها و تخیلات خــود را در 
نقاشی هایشان منعکس کنند و از این راه، هم ما از آرزوها 
و تمایلاتشان شناخت بیشتری پیدا می کنیم و هم آنان با 
بیرون ریزی خواست ها و رؤیاهایشان به آرامش بیشتری 

دست می یابند.

زمین و آسمان و تخیل

 دور دنیا

ریال ایران برای دومین سال پیاپی عنوان ضعیف ترین 
ارز جهــان را در رتبه بندی ســال ۲۰۱۹ ســایت جهانی 
Forex  (بازار تبادل ارز خارجی) به خود اختصاص داد. 
البته ریال ایران به این واســطه توانست بولیوار، واحد 
پول ونزوئلا را در این رتبه بندی شکســت دهد (در سال 
۲۰۱۷ بولیــوار اول و ریال ایــران دوم بود) که مقامات 
بانکی پرتورم ترین کشــور فعلی جهان دست به تغییر 
ارزش «اسمی» واحد پولشان زده اند تا بولیوار همچنان 
در خارج از این جدول ولی در جنب آن به شکلی مبهم 

و پادرهوا باقی بماند.
خلاصه ای از نتایج بررســی ضعیف تریــن ارزهای 
خارجــی ســال ۲۰۱۹ و توضیح ســایت fxssi.com را 

می خوانیم:
۱- ریــال ایــران (۱ دلار آمریــکا= ۱۱۲۰۰۰ ریال نرخ 
بازار ســیاه/ ۱ دلار آمریکا= ۴۱۹۹۴ ریال نرخ رســمی)  
شهروندان ایرانی برای ساده سازی محاسبات از اصطلاح 
تومان استفاده می کنند که معادل ۱۰ ریال است. اگر از 
شــما بخواهند ۲۰۰ تومان بپردازیــد، یعنی ۲۰۰۰ ریال. 
مسائل سیاســی مختلف و... باعث شد که قدرت های 

جهانی دســت به تحریم هــای اقتصادی و سیاســی 
این کشــور  بزنند. ایــن اقدامات شــامل محدودکردن 
دسترســی ایران به بازار کالا در جهان و منجر به رکود 
شــدید در اقتصاد آن کشور شده اســت. ایران به عنوان 
یک کشــور صادرکننده نفت دیگر نمی تواند نفت خود 
را صــادر کند کــه عاملی مهم در کســر بودجه دولت 

شده است.
همــه این عوامل ریال ایران را به «ضعیف ترین» ارز 
جهان تبدیل کرده اســت. در سال ۲۰۱۶، ایالات متحده 
و اتحادیه اروپا بخشــی از تحریم ها را برداشتند که به 
بهبود وضعیت اقتصــادی و ثبات پول محلی انجامید 
اما در ســال ۲۰۱۸ ایالات متحده تحریم های خود را بار 

دیگر تحمیل و تشدید کرد.
۲- دانگ ویتنــام (۱ دلار آمریــکا= ۲۳۱۹۴ دانگ 
ویتنام) ویتنــام همچنان باید مســیری دشــوار را از 
اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار طی کند و ارز آن هنوز 
کم ارزش است و در حال حاضر در فهرست «فقیرترین 
ارزها» مقــام دوم را دارد. اما کارشناســان معتقدند 
حکومت ویتنام در مســیر درســتی حرکت می کند و 

به زودی به همسایه های نزدیک آسیایی خود می رسد.
۳- روپیــه اندونزی (۱ دلار آمریــکا= ۱۴۲۳۷ روپیه 
اندونزی) اندونزی از لحاظ اقتصادی باثبات و کشــوری 
توســعه یافته در جنوب شــرقی آسیاســت. اما پول آن 
هنوز نرخ مبادله پایینی دارد. سیاست مداران آن کشور 
همه گونه اقدامی برای تقویت پول ملی انجام داده اند 
امــا حاصل همه ایــن اقدامات تغییرات نامحســوس 

بوده است.
در رده های بعدی فهرست ۱۰ پول ضعیف به ترتیب 
فرانک گینه (۱دلار آمریــکا =۹۱۹۸ فرانک گینه)، کیپ 
لائــوس (۸۵۵۰)، لئــون ســیرالئون (۸۴۴۶)، ســوم 
ازبکســتان (۸۳۳۶)، ریِل کامبوج (۴۰۱۶) و شــیلینگ 

اوگاندا (۳۷۱۴) قرار دارند.
در خارج از این جــدول و در میان ارزهای مبهم به 
لحاظ تغییر ارزش اســمی توسط دولت، پول ملی این 
ســه کشــور قرار دارند که نرخ مبادله آنها با یک دلار 
آمریکا قبل از تغییر ارزش اســمی در پرانتز آمده است: 
بولیوار ونزوئلا (۲۴۸۴۸۷)، دوبرا سائوتومه (۲۲۶۹۱)، 

روبل بلاروس (۲۰۸۴۶).

ضعیف ترین واحد پول دنیا

 آنجل بولیگان

 فاطمه قاسم زاده

 گیتى صفرزاده

دکتر محمد طاهرى . داروساز


